
  زبان عربي

الحات:  « ) /»2«و  »1«هـاي   (رد گزينـه » انـد  / ايمـان آورده  ندذين آمنوا: كساني كه ايمان آوردالّ« ) /»2«رد گزينه (» في: در«ـ » 4«زينه گ -1 الصـ
  ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط) پايه دوازدهم(طاهري) (). »3«رد گزينه ( جمع است نه مفرد» كارهاي نيك

اضافي است و معادل  گويي» 3«در گزينه ») / 2«ضمير ندارد (رد گزينه » في الحياة: در زندگي») / «1«د گزينه (ر» يزيد: زياد كند«ـ » 4«گزينه  - 2
  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)ندارد. 

 ـ » كـه «، »1«در گزينـه  »)/ 2«(رد گزينـه   » بـود  معروفـي كانت مستشرقة مشهورة: خاورشناس «ـ » 4«گزينه  - 3 كانـت تقـدر:   «ت. / اضـافي اس
 ») 3«  (رد گزينه» كه مراجعه كند آن دون أن تراجع: بي«ماضي استمراري است، » توانست مي

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) (متوسط)

  )»4«و  »2«هاي  (رد گزينه» ها مد جسور: گسترش پل« ) /»1«رد گزينه (» لنحاول: بايد تلاش كنيم«ـ » 3«گزينه  - 4

  )دشوارـ ترجمه) (ششم ـ درس  پايه يازدهمي) ((طاهر

تفهـم:  « ) /»4«رد گزينـه  (» لديك فكـر: فكـري داري  «) / ها (رد ساير گزينه» ها دوست داري چه از كتاب ما تحب من الكتب: آن«ـ » 3«گزينه  - 5
  )متوسطـ ترجمه) (سوم ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) () »4«و  »1« هاي رد گزينه(» بفهمي

  )»2«و  »1«هاي  (رد گزينه فأنكر معرفته: پس شناخت او را انكار كرد/ ) »4«و » 2« هاي (رد گزينه» خاف: ترسيد«ـ » 3«گزينه  - 6

  )متوسطـ ترجمه) (چهارم ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (

  )»3«و  »2« هاي گزينه رد( شناسد ) / البيت يعرفه: كعبه او را مي»1«رد گزينه ( مفرد است» : جاي پا، قدمةوطأ«ـ » 4«گزينه  - 7

  )دشوارـ ترجمه) (چهارم ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (

  ) (دشوار)ترجمه(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ  اين پسر من است، نزديك است شاعري بزرگ شود.ـ » 2«گزينه  - 8

  ) (دشوار)ترجمهـ  سوم(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس  »هاي بلند ة: كوهالجبال المرتفع«ـ » 4«گزينه  - 9

اضافي است » كان» «4«/ در گزينه  »)2«(رد گزينه » ثير قرار گيرد: يتأثّر بهأتحت ت«») / 4«و  »3«هاي  (رد گزينه» خواننده: القارئ«ـ » 1«گزينه  -10
  )آسان) (تعريبـ  سوم(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس ») 4«(رد گزينه 

  مطلبدرك 

كند كـه جـز حركـت و نشـاط در آن ديـده       كند همان انساني است كه به دنيا همچون ميداني نگاه مي مي اي كه براي بزرگي تلاش انسان نمونه
شود، از اين رو سستي و ساكن بودن مساوي با مرگ است و همچنين هركسي كه در اين هستي است هرگاه پيروزي و موفقيـت را بخواهـد    نمي

ر آن نزول و صعود است و هيچ راه گريزي از آن نيست و انتخاب يكـي از ايـن دو بـدون    مجبور به رويايي با جهان است مانند يك مجموعه كه د
  ديگري ممكن نيست.

افتد  طور مشابه در راه ديگران نيز اتفاق مي هايي است كه كم و بيش يا به طور مثال ـ همان  گيرد ـ به  هايي كه در راه جوينده قرار مي قطعاً سختي
تر از او باشد و كسي كه  پذيرد، ولي كسي كه زندگي بزرگ چه كه در آن هست بدون ناراحتي مي را با تمام آن پس هركس روحش بزرگ باشد دنيا

كـه ديگـران را لعنـت     كند، درحالي كند، بنابراين در اين هنگام اين انسان نااميدانه زندگي مي ارزش خودش را كوچك كند زندگي بر او غلبه مي
  ر راه برآورده كردن نيازهاي او نبودند.ها د كند به اين دليل كه آن مي
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